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Abstract  
The issue of causality and the question of why things happen are among the first 
issues that have made every thinker ponder. Avicenna and Mulla Sadra, as two 
philosophers committed to the principle of causality, have dealt with this issue 
in detail. Avicenna justifies and explains the principle of causality in 
accordance with his intellectual system and philosophical foundations. In his 
view, causality is a subsidiary to the acceptance of the plurality and contrast of 
phenomena with each other; that is, cause and effect each have an independent 
existence; because in his view, the truth of the effect is a relational existence 
and of the type of categorical addition; In contrast, Mulla Sadra, using the 
principles of transcendental wisdom, bypassing the doubt of existence and 
proving the theory of the personal unity of existence, and with a new analysis of 
the principle of causality, replaces it with the system of manifestation and 
appearance, and considers the reality of the effect as a relational existence and 
an additional type of illumination, and considers it a manifestation and a state of 
the states of the cause, and does not attribute to it any identity other than 
manifestation and intrinsic poverty and being identical to the true cause - which 
is identical to richness and simplicity; therefore, the relationship of God with 
the universe is transformed from the relationship of cause and effect to the 
relationship of appearance and manifestation. By removing multiplicity and 
causes from the truth of existence, he has replaced existential multiplicity with 
multiplicity of appearance in order to justify the multiplicity of the world and 
not to ignore the principle of causality. 
Keywords: Ibn Sina, Mulla Sadra, causality, essential possibility, possibility of 
poverty, personal unity of existence, manifestation . 

 
1. Assistant Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of 
Mazandaran, Mazandaran, Iran (Corresponding Author).                   k.darabi@umz.ac.ir 
2. PhD student in Philosophy and Wisdom, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 
Iran.                                                                                             d.alizadeh63@gmail.com 
3. Assistant Professor, Department of Philosophy and Logic Education, Farhangian 
University, Tehran, Iran.                                                                     aspishbin@cfu.ac.ir  
  



 255-  231 صص، 1403 نپاییز و زمستا، 72ی ه، شمار28 یه ، دورپژوهشی یه مقالعلمی حکمت سینوی،  یهدوفصلنام

 سینا و حکمت صدرایی ی ابناصل علیت و جایگاه آن در فلسفه
                                                                                   

 1403/ 11/ 20:  تاریخ پذیرش    1403/ 08/ 02تاریخ دریافت:                                                        1کوکب دارابی 

 2حامد علیزاده 
 3بیناعظم سادات پیش 

 
 چکیده
تأمل  مسئله به  را  متفکری  هر  ذهن  که  است  مسائلی  نخستین  جزو  امور  چرایی  از  پرسش  و  علیت  ی 
ابنواداشته به است.  به سینا و ملاصدرا،  به اصل علیت،  ملتزم  فیلسوفِ  مسئله  عنوان دو  این  به  طور مبسوط 
کند. علیت در نگاه  میسینا مطابق نظام فکری و مبانی فلسفی خودْ اصل علیت را توجیه و تبیینابن اند.  پرداخته
  مستقل  وجودی   دارای هریك معلول و علت است؛ یعنی یکدیگر ها باتباین پدیده کثرت و پذیرش بر  وی فرعِ 

ملاصدرا با استفاده   ی مقولی است؛ درمقابلْاند؛ زیرا ازنظرِ وی حقیقت معلولْ وجود رابطی و از نوع اضافه
از تشکیك وجود و برهانی نمودن نظریه با گذر  با از مبانی حکمت متعالیه،  ی وحدت شخصی وجود، و 

حقیقت معلول را وجود رابط و از نوع    ،نمایدمیو ظهور را جایگزینتجل ی    تحلیلی نو از اصل علیت، نظام
داند و برای آن هویتی جز مظهریت و  کند و آن را جلوه و شأنی از شؤون علت میی اشراقی قلمدادمی اضافه

ی  بنابراین رابطهشود؛  ـ قائل نمیـ که عین غنا و بساطت استالربط بودن به علت حقیقیفقر ذاتی و عین
وی با سلب کثرات  شود. میی ظاهر و مظهر تبدیل ت و معلول، به رابطهی عل خداوند با عالم هستی، از رابطه

را جایگزین    « کثرت ظهوری»و معالیل از حقیقت وجود، برای توجیه کثرات عالم و نادیده نپنداشتن اصل علیتْ  
 است.   نموده  « کثرت وجودی»

 ی. وحدت شخصی وجود، تجل سینا، ملاصدرا، علیت، امکان ماهوی، امکان فقری،  ابن واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

که قدمتی به قدمت    استثرگذار بر زندگی انسان  ای علیت یکی از اصول بنیادی و  مسئله 
که معتقدین به اصل علیت انکار آن را مساوی با انکار ی بشری دارد؛ تاجاییتاریخ اندیشه

ترین  اند. این مسئله جزء نخستین و بنیادی دانستهی اصول و حقایق حاکم بر نظام هستی  همه
ها  مسائلی است که همواره ذهن پرسشگر فیلسوفان را به خود معطوف نموده و منشأ چالش

ها و همچنین امکان  است؛ زیرا شناخت ما از پدیدهها گشتهو طرح مباحث بسیاری میان آن
دلیل برخی اصل  همینمسائل مختلف در گرو پذیرش این اصل است؛ به  وگو درموردِگفت

اولین مسئله  را  نمودهعلیت  بشر محسوب  تفکر  تاریخ  ، 6، ج1377اند )مطهری،  ی فلسفی 
 (.  300ص. 

عالم اسلام، و ملاصدرا، مؤسس نظام فکری حکمت متعالیه    ء ی مشاسینا، رئیس فلاسفه ابن
اند.  طور خاص به این اصل پرداختهکه هر دو از معتقدان به این اصل اندـ در آثار خود بهـ

حاضر با سایر آثار موجود    یبااینکه آثار متعددی در این زمینه وجود دارد، وجه تمایز مقاله
تبیین  » ی  علیت است؛ برای نمونه مقاله  یبررسی مبانی فلسفی دو فیلسوف بزرگ در مسئله

که  ـ  (  1-21، صص.  1399)سپهوند و دیگران،    «علیت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی 
مقالهبه با  عنوان  در  موجود،  آثار  سایر  استنسبت  مشترک  حاضر  محققان  ـی    را   بررسی 

  ی قاعده دهد کهمیو توضیح دهد میسینا و ملاصدرا نشاناصل علیت از دیدگاه ابن یدرباره
  ی پایه  بر  «میانه»معنای  ت.  تبیین اسسنخیت علت و معلول در دو سطح میانه و بیشینه قابل

بر  مبتنی  «بیشینه»که معنای  درحالی  ؛شودمیدادهمکاتب فلسفی پیش از حکمت متعالیه توضیح
وجود،  یویژهاصول   تشکیك  و  وجود  اصالت  مانند  متعالیه،  نگاه    شود.میبیان   حکمت 

ی حاضر کاملاً متفاوت است.  بحث ایشان با مقالهموردِی مذکور و جهات  نویسندگان مقاله
باتوجه که  است  این  حاضر  نوشتار  اصلی  ابن  بهسؤال  فلسفی  چه  مبانی  ملاصدرا  و  سینا 

به مبانی خاص  باتوجه  را  سیناداد؛ بنابراین در ابتدا دیدگاه ابنتوان ارائهتفسیری از علیت می
تبیینفلسفی ارائه  کردهاش  و  دیدگاه ملاصدرا  تبیین  به  مبنای  و سپس  بر  او  نهایی  رأی  ی 

 . ایموحدت شخصی وجود پرداخته
ی علیت  سینا و ملاصدرا به مسئلهوجه نوآوری پژوهش حاضر توجه به تفاوت نگاه ابن

سینا  علیت در نگاه ابناست که  شدهدر این مقاله بیانو لوازم و نتایج ناشی از این مسئله است.  
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 و يكديگر و وجود استقلالی داشتن علت ها باتباين آن  ها وپديده پذيرش كثرت بر فرع
  «ی مقولیاضافه» و از نوع    «وجود رابطی»  سینا حقیقت معلولْمعلول است؛ زيرا از ديدگاه ابن

علیت  موردِ  خود،  تفسیری متفاوت از مشائیون در  یاست. ملاصدرا با مبانی خاص فلسفه
ی وحدت شخصی وجود، دهد و با گذر از تشكیک وجود و برهانی نمودن نظريهمیارائه

به را    «كثرت وجودی»را جايگزين    «كثرت ظهوری»كند و  تفسیرمیو ظهور  تجلّی    علیت 
ی اشراقی است و  وجود رابط و از نوع اضافه   نمايد. براساس اين تفسیر، حقیقت معلولْ می

بنابراين مسائلی مثل حدوث و قدم عالم    ؛و جدايی میان علت و معلول وجود ندارد  دوگانگی
اين بقا و مسائل ديگر  نیازمندی معلول به علت در پیدايش و  زيرا    ؛گرددچنینی حل میو 

ی  و ظهور صدرايی مبرّتجلّی    بر جدايی علت و معلول بوده كه نظامها مبتنیاين چالش  یهمه
 از اين جدايی و مفارقت است. 

 سیناتعریف علیت از دیدگاه ابن . 1

   نمايد:میگونه تعريفرا اين «علیت» ، خودبه مبانی فلسفی باتوجه (1364) سیناابن
باشد، بدون  شكلی بالفعل از خود بیرون آورده ر وجود ذاتی كه هستی ذاتی ديگری را بهه»

 الهیات  در (. وی518.  )ص  .«وابسته به وجود بالفعل معلول باشد  علتْ  آنكه وجود بالفعلِ

 كند:  میچنین تعريفاين نیز »علت« را نجات
باشد يا از جانب ديگری، و درنتیجه  شدههر چیزی كه وجود آن يا از ذات خودش كامل  »

 (. 518. ص،  1364سینا،  ابن« ).دكی باش چیزی ديگر از آن پديدآمده و به آن متّ
 سینا . اقسام علل از دیدگاه ابن 2

 . علل وجود و ماهیت 1-2

(  1385مبحث علل اربعه )مادی، صوری، غايی و فاعلی( برای نخستین بار توسط ارسطو )
 كرد. بندی را قبول سینا نیز اين تقسیم( و ابن194شد )ص. مطرح

ابن  ديدگاه  موجودی  بهسینا  در  هر  متعال،  خداوند  داردذاتاً  جز  وجود  بنابراين   ؛امكان 
و به او وابسته است. اين موضوع از ديدگاه    كندمیوجود خود را از ديگری كسب  وجوبِ

نه صرفاً    ،بخش میان دو چیز استای حقیقی و هستیرابطه  دهد كه علیتْمیسینا نشانابن
يا تصوری ذهنیی  ارابطه بهحتی نمی  ؛خارجی  تنها  را  برای  عنوان زمینهتوان علیت  سازی 
ابنبرهمین  ؛نظرگرفتدر  دوجو تقسیماساس  نخستین  در  خودْسینا  به    بندی  را  علل  »علل 
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ماهیت »و  «  وجود نوع  ازآنجايی  .كندمیتفكیک  «علل  به دو  نیز  اين دو گروه  از  كه هريک 
به  علل مادی و صوری كه مربوط اند:شده شناختهشوند، درمجموع چهار نوع علت میتقسیم

علل  »اصطلاح  علل فاعلی و غايی بهاند.    ند و علل فاعلی و غايی كه به وجود مرتبطاماهیت  
 . (266 .ص،  1381، سیناابن)  «داخلیعلل »  ،شوند و علل مادی و صوریمیهنامید «خارجی

 . علت تامه و ناقصه 2-2

تقسیم  (1364)  بوعلی از  يكی  ناقصه  بندیدر  و  تامه  نوع  دو  به  را  علت  خود،  های 
تامه »  .كندمیبندیدسته به همراهی عوامل    «علت  نیازی  تحقق معلول  برای  كه  علتی است 

با  تواند به ايجاد معلول منجرشود كه  تنها درصورتی می  «علت ناقصه» كه  ديگر ندارد؛ درحالی
  ديگر وجود علت تامه بیان به. ( 194- 195، صص. 1364 ینا،سابن) عوامل ديگری همراه باشد 

تحقق معلول نیست؛    مستلزمعلت ناقصه لزوماً    وجوداما    ؛است  معلول   وجود  مستلزم  ضرورتاً
 . انجامدبلكه تنها نبود آن به نبود معلول می

 ی علیتسینا در مسئله. مبانی ابن3
  صورت نايهجويد. بمیمند و دقیق بهرهريزی آراء فلسفی خود از روشی نظامسینا در طرحابن
ها و  ، ابتدا مبانی و مقدماتی را كه در حكم پايه مسئلههر  پیش از بیان ديدگاه خود در  كه  

ی بعد، ديدگاه نهايی خود را با تكیه بر آن مبانی  كند و در مرحلهمیاند، طرح  مسئله آن  اركان  
گرو فهم درست    در  آنفهم درست  ی علیت نیز چنین است و  مسئله  نمايد.میو مقدمات بیان

 پردازيم.به بیان اين مبانی و اصول می  ادامه لذا در  است؛ آن مبانی و مقدمات
 تمایز میان وجود و ماهیت  . 1-3

معنای اثبات اصالت وجود يا ماهیت نیست؛  نظر نگارندگان تمايز وجود از ماهیت لزوماً بهبه
  را   «وجود»  مفهوم  كسانی مانند شیخ اشراق بااينكه اصالت ماهوی اند،  زيرا طبق نظر مشهورْ

نگاه به ارتباط بحث تمايز وجود   (. با 348.  ، ص1385دانند )سهروردی، می «ماهیتاز »غیر 
ازآنجايی كه اساساً بحث اصالت وجود يا ماهیت برای    ،و ماهیت با اصالت وجود يا ماهیت

نبودهابن مطرح  بهسینا  آن  مستقلّطور  ،  ارتباط  و  نپرداخته  آن  به  مشخص  بهو  خوبی ها 
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توان در آثار ایشان شواهدی پیدانمود که بر اصالت وجود و  حال می است؛ باایننشدهتبیین
 1. باشدداشته اعتباری بودن ماهیت اشاره

ی  مسئله.  دن کنمیسینا را با نگاه اصالت وجودی دنبال در این مقاله مواضع ابن  گاننگارند
میان هستی و  (1339سینا )تمایز وجود و ماهیت، با مبحث علیت ارتباطی تنگاتنگ دارد. ابن

  در تواند  می  کند،تأمل  چیزی   ی هدربار  انسان  هرگاه   که   شده و معتقد استچیستی تمایز قائل
 که   است  چیزهایی  آن  تمام  شامل  که  ماهیت  ،نخست:  نمایدتفکیك  آن  از  جنبه  دو  میان  ذهن
  ماهیت  ذهنْ قلمرو در. وجود دوم، و شودمیارائه  شیء یك «چیستی» از پرسش به پاسخ در
 آنکهبی بیندیشیم، شیء یك ماهیت یهدربار دارد امکان  که معنااینبه است؛ مستقل  وجود از

 و   اشارات»   کتاب  چهارم  نمط  در  بیان وی.  باشیمداشته  آن  وجود  عدم  یا  وجود  به  توجهی
 : است  چنین خصوصدراین «تنبیهات
  ی درباره  حال درعین  اما   کنی،میدرک  روشنیبه  را   مثلث  مفهوم   که  نماید چنین می  گاهی

  یا   دارد   وجود  واقعاً   بیرونی  جهان  در  آیا  که   دانی نمی  شوی؛ می  تردید  دچار  آن  خارجی  وجود
  متوجه   و  گرفتهشکل  ذهنت  در  مثلث  تصور   که  کندخطورمی  تو  ذهن   به  زمانی   تردید  این  .خیر
  آن   خارجی  وجود  همچنان  کهدرحالی  است، شدهساخته  سطح  و  خط  ترکیب  از  که  ایشده
 (.  105)ص. است نشدهتبثا قطع طوربه

  که   است  ویژه  حقیقتی  دارای  موجودی  هر  کهکند  میییادآور  شفا  الهیات  بخش  در  وی
  تحقق   ی منزلهبه  که  وجودی  از   خاص،  حقیقت  این.  دهدمیتشکیل  را  موجود  همان  ماهیت 
  چنین مغایرتی (.  31، ص.  1، ج1404سینا،  )ابناست    متمایز  ،شودمحسوب می  آن  خارجی

نظریه ابن  یاساس  نزد  است آفرینش  هدف (؛  59-64، صص.  1359)ایزوتسو،    سینا    زیرا 
  به   موجودات  تمامی  تعلق  دادننشان  و  جهان  امکانی  ویژگی  تبیین  مابعدالطبیعه  در  سیناابن
 (.32، ص. 1352)نصر، است  الهی ذات

 
فبالتأک د و الضعف، و إنما تختلف ماهیات   بالنوع، بل إن کان اختلاف  أن یعلم أن الوجود فی ذوات الوجود غیر مختلف.  1

الإنسان یخالف الفرس بالنوع لأجل ماهی ته  من الوجود غیر مختلف النوع، فإن    الوجود بالنوع، و ما یلبسها  الأشیاء التی تنال
 (. 41، ص. 1371سینا، ابن) لا وجوده
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  ذاتاً   آن  هستی  که  الوجودواجبالف(  :  کندمیتقسیم  دسته  دو  به   را  موجودات  (1339)  سیناابن
  عدمش؛   نه  و  دارد  ضرورت  وجودش  نه   ذاته حدفی  که  الوجودممکن  ب(  ؛ضروری است

  را   وجود  سیناابن  بندی تقسیم  این  در.  است  برابر  عدم  و  وجود  به  آن  نسبت  دیگرعبارتبه
  هرآنچه   زیرا   است؛درنظرگرفته  مَقسم  عنوانبه  دیگر  عوامل  به  وابستگی  بدون  و  نفسهفی

  الوجود واجب   یا  خود  ذات  در  موجود  هر  بنابراین  ؛باشد  الوجودممتنع  تواندنمی  ،است  موجود
 (.106)ص.  الوجودممکن یا است

  فاعلْ   یواسطهبه   یوجود  ذات است و ازنظرِ الالوجود بممکن  خودْ  یتلحاظ ماهم بهعالَ
مبنای    بر  (1379)  یناسابن(.  3.  ، ص1363سینا،  )ابنشود  یمحسوب م   یرالوجود بالغواجب

حدوث    یگزینجا  معلول به علتْ  یازمندین  یارعنوان معبحث، امکان را به  یناز ا  منبعث  یجنتا
علت    یانداد که تفاوت میحممکنات پرداخت و توض  یبه اثبات حدوث ذات   ینکرد. او همچن
 (. 522 .)ص است   تیحدوث ذا یدارا  با علتْ یسهاست که معلول درمقا ینو معلول در ا

 ماهوی؛ ملاك نیازمندی معلول به علت   امکان . 2-3
موجودات به   یمتقس  ینو همچن  یتوجود و ماه  یانم  یز از تما  یریگبا بهره(  1404سینا ) ابن

ممکنواجب و  تبالوجود  به  م  ینا  یینالوجود،  ازپردازدیاصل  موجود  وی  نظرِ.    یا   یهر 
تمامالوجود. واجبواجب  یاالوجود است  ممکن از  بالذات  الوجود  جهات واجب  یالوجود 
الوجود  ممکن  یقتحق  ا است. درمقابلْکاملاً مبر   یوابستگ  یا  یاز ن  رگونهو ذات آن از ه   است
  یازمند تحقق و ثبوت خود ن  یبرا   ین فاقد وجود است؛ بنابرا  یرْ غ  یو بدون ملاحظه  یی تنهابه
مینبرهم  است؛  یر غ احت  توانیاساس  که  غ  یاجگفت  حق  یربه  نهفته  ممکن  یقتِ در  الوجود 

درنتیجهاست به    یت معلول  یحوزه  یلدلینهمبه  است؛معلول    یلوجوداممکن  هر  ؛  منحصر 
 .(37-38)صص.  ستا  الوجودهاممکن

الوجود  معلول به علت، مفهوم ممکن  یازمندین  یارمع  یافتن  یبرا   (1339)  یناسابن  درواقع
پس از عدم )حدوث(،    وجود، عدم و وجودِ  یعنیاش،  و عناصر سازنده  یاصل  یهارا به جنبه

باور او عدم به فاعل  است. بهکردهیبررس  یكتفکها را بهمؤلفه  یناز ا  یك و هر  نمودهیلتحل
به فقدان علت آن   یزبه عدم ن  یدههر پد  یتمحض است و مسبوق  یستین  یراز  ؛یستمرتبط ن

  تواند ینم  یزپس از عدم )حدوث( ن  وجودِ(.  112)ص.    با حدوث ندارد  یو ارتباط  گرددیبازم
بوده و سپس پا    معدوم است که ابتدا    یموجود   یژگی حدوث و  یراز  ؛ شوددادهبه فاعل نسبت
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عرصه گذاشته  یبه  اوجود  و   یرناپذ اجتناب  یامر  یموجود  ینچن  یبرا  یژگیو  یناست. 
  وجود   باید  ندارد،  شنق   ای یدهپد  ینعدم چن  یا فاعل در تحقق    یوقت  ینبنابرا  ؛است  یضرور

است   یوجود  یاموجود    ینارتباط و انتساب موجود به فاعل درنظرگرفت. ا  یعنصر اصل  را
مسبوق   ی لحاظ زماناست که به یوجود یا(، یربالغ ندارد )واجب استقلال و وجوب ذاتیکه 

 (. 112، ص. 1339سینا، )ابن یو حادث زمان استبه عدم 
است که مسبوق به   یتر از موجودلحاظ معنا گستردهبه  متصف به وجوب بالغیر  موجود

  ی هم شامل حوادث و هم برخ  ین،نخست ی موجود در معنا  یراز است؛( ی)حادث زمان  یستین
  ی . ازطرفگرددیدوم تنها به موجودات حادث محدود م  یکه در معنایدرحال  ؛شودیمجردات م 

شود، آن معنا ابتدا و بالذات بر اعم صادق و اخص حمل  مفهوم اعم   ومعنا بر د  یك هرگاه  
حمل  اخص  بر  بالعرض  و  سپس  و  به  ینبنابرا  ؛شودیماست  امکان  مفهوم  ازآنجاکه  لحاظ 

،  1339سینا،  )ابن  نه به حدوث  گردد،یبه امکان بازم  یوابستگ  ینتر از حدوث است، اگسترده
  موجودِ   یذات  وصف  « رایربه غ  یوابستگ»(  1339سینا ) ابن  با این تفاسیرْ  ؛(112-113صص.  
انتساب  قابل  یء ش  یكبر    را  «حدوث »صفت    است که  طریق  این  بهو    داندمی  الذاتممکن

تب  یآنچه وابستگ  دیگرعبارتهب  کند؛قلمدادمی بالذات و وجوب   کند،یمیینرا  همان امکان 
 (. 113)ص.  است بالغیر

 یژگی و  ینو صدق ا  شودیم دادهامکان همواره به معلولات و افعال نسبت  یژگیبه باور او و 
از    یشهم پ  یء،ش  یك  رب  «امکان»  اتصاف  روینازا  گردد؛یتنها به زمان حدوث محدود نم
معلول به علت    یازمندین  یارچون مع  ینابرتصور است. علاوهحدوث و هم پس از آن قابل

  . ماندیمیباق  یازمندو بقا همواره به علت ن  یدایشپ  یدر هر دو مرحله  یءامکان است، ش  مینه
 (. 123، ص. 1383یثربی، )

با تقدم و تأخر    یادینبن  یکه تفاوت  کند یمطرحم از تقدم را    یگرد  ینوع(  1339سینا )ابن
از دو موجود    یکی  نوع تقدمْ  ین. در اوجودی  یستگیبر شایمبتن   یدارد: تقدم و تأخر  یزمان
درصورتی  شکل از تقدم و تأخر    یندارد. ا  یبرتر   یگریو استحقاق وجود بر د  یلحاظ هست به

است وجود    برقرار  موجودْ  یکی که  دو  د  طرفه یك  یشکلبه  از  به  نه    یگریوابسته  باشد، 
ابنبه متقابل.  ذات  ینا  یناسصورت  تأخر  و  »تقدم  را  تقدم  به  نامدیم  «ینوع  تقدم    ی معناکه 
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اوصاف و حالات   یءش  یك  یذات  هاییژگیو از عوامل خار  یبر  آن اضافه   جیاست که  به 
 (.114)ص.   شوندیم

 معلول    بای ضروری علت . رابطه3-3

 قدرى مهمبه فرع است. این  علیت  اصل مهم بسیار فروعات از یکى معلولى  ـعلى ضرورت
  ( درمورد1381ِسینا )است. ابن علیت قانون انکار معناىبه درواقع آن پذیرش عدم که است

وجود و عدم برابر    بهنسبتماهیت یك ممکن    بر این نظر است که ـ معلولىعلى ضرورت
زند و  یك بر دیگری برتری ندارد، مگر اینکه عاملی خارجی این توازن را برهماست و هیچ

باشد، هر  ضرورت نرسیده  یدهد. تا زمانی که این ترجیح به مرحلهیکی را بر دیگری ترجیح
باقی امکان  در حالت  دو طرف ممکن  میدو طرف همچنان  ازآنجاکه هر  تحقق  امانند.  ند، 

ضرورت    یبه مرحله  ینکه یکی از طرف  اما هنگامی  است؛ دهنده  هرکدام نیازمند عاملی ترجیح
دهنده نیز  شود و نیاز به عامل ترجیحغیرممکن می  وبرسد، دیگری از حالت امکان خارج  

 یمرحله  به شىء وجود تا که کندتبثا خواهد سینا می(. در اینجا ابن286ص.  )رود  میازمیان
تامهْ   علت وجود پرتو در معلول  وجود یعنى گردد؛نمی موجود ضرورت نرسد، و وجوب
توان با علم به وجود معلول، ضرورتاً به وجود علت  چنانکه می  شود؛واجب می و ضرورى

 برد.پی
 : گویدمی(  1364)سینا ابن

صورت  اینقضیه به. عکس این  استالوجود  بالغیر باشد، ذاتاً ممکن ای که واجبهر پدیده 
ذاتاً ممکن که  میاست که هر چیزی  تنها درصورتی موجود  باشد،  و جامه الوجود  ی  شود 

تن می به  تامهواسطهبهکند که وجودش  هستی  به سرحدِّ وجوب و ضرورت ی علت  اش 
 .(548. باشد )صالوجود بالغیر شدهباشد و واجبرسیده

ضرورت و وجوب نرسد،    یکه به مرتبه  یالوجود است، تا زمانکه ممکنهر معلول ازآنجا
علت    طرفِ که وجودش از   آیدیوجودمبه  یهر معلول تنها زمان   یگردیانببه  شود؛یمحقق نم

ی علت با معلول ضروری  رابطه  وی  اعتقادِبه  باشد.یدهتامه به حالت ضرورت و وجوب رس
جانب ایجاد عل ت و  از    گردد؛ یکیمیناپذیر است. این ضرورت از دو طرف لحاظو تخلف
  ناپذیر است وجانب موجودیت معلول؛ یعنی با تحقق علت تحقق معلول اجتناباز  دیگری  

کند که هر  می تخلف معلول و انفکاک و جدایی آن از علت تامه محال است. وی بیان  نیز
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صرف تصور  این امر با  خواهدداشت؛  وجود    معلول حتماً  ،باشدوجود داشته  زمان علتْ
 .  شودمیطرفین اثبات

 ی علیت مسئلهسینا در . تبیین دیدگاه ابن4

آن   استنمودهتفصیل به مبحث علیت پرداخته و سعیدر آثار متنوع خود به(  1404سینا ) ابن
داند؛  ی فلسفی میانماید. وی علیت را مسئلهـ تبیینـ که ذکرنمودیملازم  را براساس مبانی 

 (. 257آیند )ص. شمارمیمعلول از لواحق »موجود بماهو موجود« بهزیرا علت و 
، صص. 1404سینا،  داند )ابنی اولی را علل و مبادی میوی یکی از مباحث مهم فلسفه

  یل هر موجود دل  دارییتماهسینا با تفکیك وجود از ماهیت بر این نظر است که  (. ابن7-9
  ی نشانه   از وجود محضْ  یو برخوردار  یت عدم وجود ماه  ، وآن به علت است  یازمندیبر ن
کرده و را استخراج  «امکان»مفهوم    یتْماه   یموجودات دارا   یل تحل   ازاز علت. او    نیازییب

ن هم  ینا  یازمندیاساس  را  ماهو  ینموجودات  نوع   یهواسط به  وی  است.دانسته  یامکان 
باور است که    ینبر ا  شود،یم شناخته  «یتقدم و تأخر ذات »نام  از تقدم و تأخر که به  یخاص

قرار دارند و   یذاتاً نسبت به وجود و عدم در حالت تساو   یتْ ماه  واجدِ  موجودات ممکنِ
 ، وجودآیندبهاگر بخواهند    ینبنابرا   ؛ندارند  یستین  یا  یهست  یبرا  ییاقتضا  گونهیچخود هخودبه

  یرِ وابسته به غ  ماهیت   یكموجود بودن    ؛ پسکندها افاضهرا به آن  یند که هستا   ی د علتیازمن ن
است ممکنینبرهم  ؛خود  ازلحاظِاساس  بر  الوجود  دارد.   ش وجود  یثح  ذات    تقدم 

  وجودْ   یافتاز در  یشمعنا که پینااست؛ به  یستیالوجود در ذات خود فقط بطلان و نممکن
است و مسبوق به آن  یربه غوجود آن مشروط یْهست یرشپس از پذ  یحت است؛ یفاقد هست

است که    یزیهمان چ  یتوضع  ین. ابه آن متصف است  خودذات    یاست که در مرتبه  یعدم
 (. 114، ص. 1339سینا، )ابن شودیمناختهش «یحدوث ذات »عنوان به
 . تعریف علیت از دیدگاه ملاصدرا 5

براساس آنچه در اسفار گفته، بر این نظر است که علت دارای دو معنا و (  1981ملاصدرا )
یابد و با عدم علت،  میوجود دیگری تحصل  با وجود علتْ   ،طبق مفهوم اول.  استدو مفهوم  

چیزی که وجود »:  کندمیمعرفیمفهوم دیگر را چنین  صدرا  شود.  دیگری یا معلول معدوم می 
ص.   ،2ج)  .«یابدگردد و وجوب نمیشیء بر آن متوقف است و با عدم آن شیء ممتنع می

127). 
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 ی علیت. مبانی ملاصدرا در مسئله6

تبیین درست دیدگاه ملاصدرا درباره و  برای  مبانی  بیان  به  ابتدا  ی اصل علیت، لازم است 
ی علیت در حکمت متعالیه  زیرا تبیین مسئله  ؛نماییممقدمات وی در طرح این مسئله اشاره

 . استمتفرع بر فهم مسائل بنیادی آن 
 . اصالت وجود و عدم برخورداری ماهیت از هستی 1-6

نزد  یتعل  یقاعده اصالت    یکیارتباط  بحث  از   یاعتبار   یابا  پس  دارد.  وجود  بودن 
بازتاب    ینحوه» که    آیدیمیانم سؤال به  ینا  ی،به دو مفهوم ذهن  یخارج  یت واقع  وتحلیل یهتجز

دو    گذاریهپرسش پا  ین پاسخ به ا  «.؟چگونه است  یواحد خارج  یتدو مفهوم از واقع  ینا
 . است  یتاصالت وجود و اصالت ماه یعنی ،یاصل یدگاهد

  آید. طبق این اصلْ شمارمیدر این میان اصالت وجود از مبانی بنیادی حکمت متعالیه به
دهد و ماهیت،  میعینی و متن خارجیت را تشکیل هستیِ وجود تنها چیزی است که حقیقتِ

؛ زیرا  است  ترین چیز به تحقق در خارجشایسته  رو وجودْازاین  ؛تنها اعتبار و حد  وجود است
به وجود  وجودْواسطه ماسوای  موجودِ  ی  و  و    متحقق  اعیان  میدر  ملاصدرااذهان    شوند. 

که حقیقت هر موجودی عبارت است از وجود خاص  جا  گوید: »ازآنباره میدراین  (1981)
خود وجود برای عینی و خارجی بودن از خود آن چیز، بلکه از همه    نابراینآن موجود، ب

 . (38-39. صص  ،1« )جتر است.شایسته چیز، 
نفس هویت همان   حسب، بهکندمیحکمی که عقل بر ماهیاتِ موجودات خارجی حمل 

و هیچ نوع جعل و    ـعینی یا ذهنی باشد  اعم از اینکه آن وجودْ   ـاست  هاوجود و ظهور آن
موجود نیست؛ بلکه حکایت ذهنی    تبع وجودْگیرد. ماهیت در خارج بهنمیتأثیری به آن تعلق
است وجود  انتزاععبارتبه  ؛از  وجود خارجی  از  عقل  را  ماهیت  تنها    یتماهکند.  می دیگر 

  شود یکه ظاهر م  یکند. اگر وجودیدادر ذهن ظهورپ  یکه وجود خارج  شودیآشکار م  یزمان
  ی داشت و اگر وجود ذهندلالت خواهد  یخارج  یبه وجود  یتباشد، ماه   یاز نوع خارج

ندارد   یا وجود بهره  از خودِ  یتماه  خواهدکرد. در هر دو حالتْاشاره  یباشد، به وجود ذهن
م برا  ینوع   توانیو صرفاً  ن  ینآن درنظرگرفت. ا  یثبوت  به مرتبه  یزثبوت   ی علم  یمتعلق 

  ینِع  یْدر علم اله  یتطور که ماهاساس هماننیبرهم  ؛آن  یرغ   یاباشد    یاست، خواه علم اله
، ص.  2، ج 1393آملی،  )جوادیآید  یشمارمثابت به  ین ع  یز ثابت است، نزد موجودات ممکن ن
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ازآنجایی 190-189 بنابراین  وجود (؛  را  علیت  تحقق  مجرای  باید  است،  اصیل  وجود  که 
 دانست.

 تشکیک وجود . 2-6

با؛ اما تفاوت در پدیدهاستتفاوت    براساستشکیك     ؛ هم اشتراک دارند هایی که ازجهتی 
اشتراکْ گونهبه عامل  و  تفاوت  عامل  که  برمی  ای  به یك چیز  دو    صدرا   اعتقادِبهگردد.  هر 
اساسِ تشکیك نه جوهر است و نه عرض؛ بلکه خودِ وجود است. وی وجود را    (1981)

 داند که در اقسام و انواع موجودات، با تفاوت و تشکیك جریان دارد حقیقت واحدی می
بنابراین عامل اصلی تقدم و تأخر در تمام موجودات وجود است و در خودِ    ؛(257ص.    ،1)ج

 وجود است. براساسوجود هم 
 امکان فقری؛ ملاك نیازمندی معلول به علت  .3-6

ابن(  1981)  ملاصدرا به واجبنیز همچون  تقسیم موجود  را  الوجود و ممکنسینا،  الوجود 
  ؛ اما دهدمیتفسیر خاصی از واجب و ممکن ارائه  مبنای خودْ   براساس. هرچند او  قبول دارد

  براساس   ـ1دانست که ملاک نیازمندی معلول به علت را امکان ماهوی می  ـسینابرخلاف ابن
ارائه  خودمبانی فلسفی   با تحلیلی که از موجود ممکن  دهد، این ملاک را به حقیقت  میو 

می مرتبط  علتْ   ازنظرِداند.  وجود  به  معلول  نیازمندی  و  افتقار  نیاز    او ملاک  و  فقر  همان 
-219.  صص  ،1)ج  .کندیادمی  «امکان فقری» ست که از آن با عنوان  ا   وجودیِ نهفته در ذات او 

؛ یعنی چنین  است  یازمندیکامل ن  خود نمودِ  داشتن ملاک نیازمندیْبر  علاوهمعلول  لذا    ؛(218
به  یوابستگ عینبلکه  ؛باشدوابسته به علت  یگرد یو از جنبه مستقل جنبه  یكاز  نیست که

و    یوندخود ندارد و اصالت او صرفاً در پ  یبرا  یذات   یچمعلول ه  یلدلینهمبه  است؛علت  
 .شودیخلاصه م لتارتباط با ع 
نفسه  فی)وجود رابطی  ،  (نفسه لنفسهفی)است: وجود مستقل  کلی بر سه قسم  طوروجود به

رابط    (لغیره لغیرهفی)و وجود  تقسیمْ .  (غیره  این  که    برمبنای  موجودی است  تنها  خداوند 
رابط    است  مستقل  وجود  همه  او  غیر  )ملاصدرا،  او  ج1981ند    ؛ (328- 331.  ، صص1، 

 
معنای خاص صدرایی( دانست، برخی از عبارات شیخ  ی فقر وجودی )بهسینا را قائل به نظریهتوان ابن. اگرچه نمی1

زاده،  ی فقر وجودی ملاصدرا نزدیك است )افراسیابی، و طالبی وی تا حد زیادی به نظریهحاکی از آن است که اندیشه
 (. 127، ص. 1392
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مستقلْبیانبه وجود  در  رابطیْ   دیگر  وجود  در  است.  حاصل  وجودی  و  مفهومی    استقلال 
وجودی استقلال  عدم  و  مفهومی  رابطْ  .استقلال  وجود  و  در  مفهومی  استقلال  عدم    عدم 

بودن به همان وابستهتنها    (وجود رابط)غیره لغیره  توضیح اینکه وجود فی   ؛ وجودی  استقلال 
الربط  ذاتش عین  زلحاظِبنابراین وجود رابط ا  ؛بودن ندارد  ای جز لغیرهغیر است و هیچ جنبه

حقیقی نیست؛ زیرا وجود رابط درواقع    ی تقسیم  است. درحقیقت تقسیم وجود به این سه قسمْ
نه معنوی    ،لفظی است  ی اشتراک  «وجود»ها در عنوان  و اشتراک این  نیست از اقسام وجود  

فیلسوفان تا پیش از ملاصدرا نسبت میان علت و معلول را    .(79ص.    ،1، ج1981)ملاصدرا،  
دانستند؛ با این تفاوت که در اولی قائل به قیام صدوری بودند  مانند نسبت جوهر و عرض می 

وجودی مغایر با علت داشت و لذا   و در دومی قائل به قیام حلولی. در این دیدگاه معلولْ
موجودات    علیتْ  کثرت  بهمنیار89.  ، ص1404سینا،  )ابن  شد می تلقیمنشأ  .  ، ص1375  ،؛ 
.  ددانای از جلوات علت میو شأن و جلوه  ( معلول را وجود رابط1981(؛ اما ملاصدرا )343

وجودی   ها برای ممکنْآن   گوید:ی تفاوت دیدگاه خود با دیدگاه پیشینیان میملاصدرا درباره
قائل شدند با وجود خدا  به  ؛مغایر  را  او  او  نحالبته وجود  به  منسوب  و  با حق  مرتبط  وی 

توان وجود  ما نمی   ازنظرِکه  درحالی  ؛دانستند که این انتساب از وجود ممکن جداشدنی نبود
به دو بخشِ را  دارد،و    ،وجود  ممکن  با خدا نسبتی  زیرا ممکن    ؛نمودتقسیم  موجودی که 

پس    ؛منتسب به او استمرتبط با خدا و    و با ذاتش، نه با ربطی زائد بر ذاتْ  خودخودیبه
- 331.  ، صص1ما وجود رابط )ج  ازنظرِپیشینیان ما وجود رابطی است و    ازنظرِوجود ممکن  

328). 
عنوان علت  به  یهست  یوالا   یموضوع که مرتبه  ینا  یرششده و پذ مباحث مطرح  براساس

ها  معلول   یکه تمام  شودیمگیرییجهوجود دارد، نت  یمطلق و مستقل در نظام هست  ین،نخست
وجود مستقل که همان    :شودیم یموجود به دو بخش تقس  نظامْ  ین. در اندا  «الربطینع»  درواقع
و  ی یازمندن عین  ند که ا  ییهاوجود معلول  یانگررابط که ب یخداوند است و وجودها  وجود
تحلیلی که از    براساس  ملاصدرا.  (47ص.    ،1، ج1393آملی،  )جوادی  اند  به علت  گیوابست

درنهایت  و  ندکی وجود معلول با علت را توجیهدارد تا رابطه  سعی ،دهدمیوجود رابط ارائه
 .شودتبیینی کائنات با ذات حضرت حق رابطه
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دارای استقلال    عبارت است از نسبت امری به امر دیگر. هرگاه دو طرف نسبتْ  «اضافه»
سوی نسبت    که یكاما درصورتی   ؛نامندمی  «ی مقولیاضافه »ای را  چنین اضافه  ،وجودی باشند
و   تعلق  اضافهعین  و  دیگر  سوی  به  »اضافه وابستگی  باشد،  آن  خواهدبود؛  ی  اشراقی«  ی 

همهاضافه  که  مضافای  هویت  مضاف ی  است.  است.  الیه  اضافه  نفس  اضافهالیهْ    ای چنین 
سمت آن،    یكکه    است  ارتباط  ینوعنمایانگر    همچنین  .نه ماهوی  ،وجودی است  یاضافه

افاضه    ینِع و  داست  اشراق  و   یاآن، جنبه  یگرو سمت  اصالت وجود  اگر  دارد.  متفاوت 
  ی منجر شود، آنگاه رابطه   یو وجود ربط   مستقل وجود    یانم   یكدر وجود به تفک  یك تشک

 نمود یبررس  یاشراق  یا در چارچوب اضافه  یدو با  توانیم  را مستقل  وجودو    یوجود ربط  یانم
 (.292، ص.  2، ج1981)ملاصدرا،  

 وحدت شخصی وجود  .4-6

 وجود شخصی  وحدت  نهایی خود را رأی  ملاصدرا نیست. او نهایی رأیدْ  وجو تشکیك  رأی

است )ملاصدرا،   ایشان شهود با و مطابق الهی عرفای و اولیاء مذهب همان که کندمیاعلام
 (.292، ص.  2ج ، 1981

مصداق    است.   و یك حقیقت واحد شخصی  است  واقعیت عینی  وجودْ  در نگاه عرفانیْ
ی کمالات  نام دارد و یك شخص است که واجد همه  «تعالیحق »آن امر واحدی است که  

ماسوای او  ی آنچه  اساس همه ی ظاهر با مظهر است و براینی او با جهان رابطه است. رابطه 
تعبیرمی به اشیاء و موجودات مختلف  درواقع چیزی جز    ،نماییمدر عالم است و ما از آن 

اساس تمامی  براین  .(49- 55  و  120صص.    ق،1365،  عربیابن)  ندات و ظهورات آن نیستتجل ی 
و کثراتی که ما شاهد آن هستیم،   هستند ات او  شؤون موجودات دیگر درواقع ظهور و شأنی از  
 حاکی از ظهورات است نه اصل وجود. 

عرفا پرداخته   یدگاهعلت و معلول، به د یرامونپ یمباحث فلسف دنبال به( 1981ملاصدرا )
مربوط    یاصول حکم  یپس از بررس  اسفار . او در کتاب  استدادهبه آن نشان  یشتری ب  یلو تما
وحدت    یینمرتبط با تب  یعنوان خاتمه افزوده که در آن به مباحث عرفانرا به  یفصل  یت،به عل
   (.292، ص. 2)ج استپرداختهوجود   یشخص

وجود، در ابتدا استدلال خود را بر    یاعتقادش به وحدت شخص  درعینِ  (1981ملاصدرا )
در    یبنظم و ترت   یت رعا  را   کردیرو  ینا  یلدل  است. اووجود بناکرده  یکی وحدت تشک  ییهپا
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به رجحان  (  1981(. علامه طباطبایی )71، ص.  1)ج  استکردهیانب  یآموزش مباحث فلسف
را  و اقرارنموده  وجود تشکیکی وحدت از وجود شخصی وحدت دیدگاه غایی صدرا   آن 

 (.264و  24، صص. 6)ج استمحسوب کرده
ه و بر منحصر  نمودها اشارهآن  یانو اع  یاتماه  یبه امکان مجاز   اسفاردر  (  1981ملاصدرا )

  ینه زم  یندر ااو  است.  کردهیدتأک  اللهیالله بودن ماسوو ظل  یبودن وجود در وحدت شخص 
 : کندیمیانب

  یقت کرد تا به حقیاریخود مرا    پایانی با فضل و رحمت ب  رتبهعالی  القکه خ  همچنان
از عالم بالا   یبا برهان  و  شوم  واقف  یالیخ  یانو اع  یامکان  یاتماه  یو بطلان ازل  یهلاکت ابد

واحد    یقتیکه وجود و موجود، منحصراً در حق  یدمرس  یتواقع  ینبه ا  ،موشرهنما به راه راست  
  ی ندارد. در عرصه  یکیشر  یچمطلق خود ه  یتکه در موجود یقتیاست؛ حق  معج  یو شخص
. هر  یستنجز او    یموجود  یچه  یو در قلمرو هست  یست،ن  یواقع  یگریموجود د  یچه  تحققْ
تجل ی    از ظهور ذات او و  ییتنها نمودها  کند،یماز ذات واجب مطلق در جهان جلوه  یرآنچه غ

 (.292، ص.  2)ج اوست یصفات ذات 
مطرح است و   یو خارج  ینیع  یتواقع  یكعنوان  وجود به،  وجود  ی وحدت شخصدر  

به عنوان »ممکن«    یتعالهمان ذات حق  ینیع  یتواقع  ینا  یقیتنها مصداق حق است. آنچه 
  یگر موجودات د  یتمام  .از وجود ندارد  یسهم  یچو ه  استاز اساس باطل    شود،یشناخته م

 .دان ذات واحد    ینا شئونات جلوات وتنها  نیز
 . برهان صدرا بر وحدت شخصى وجود از طریق علیت 1-4-6

 پردازد.وجود می شخصی وحدت ینظریه  عالم به اثبات برهانیِ کثرات تبیین جهت ملاصدرا

  ی،متعال  یِاله  یعرفا و حکما   یدگاه از دکه    دهدیم یحتوض  دخو   ی فلسف  یمبان  اساس بر  وی
عقلان  ی تمام نفس   یموجودات، چه  چه  نوع  ی حت  یا  انیباشند،  مختلف  ی،صور  از    ی مراتب 
که نور حق    یمنظر زمانیناازند.  ا  یاله  یومیوجود ق  اتی  و تجل   یقی شعاع نور حق  ی هاتابش

را موجود    یات که ماه   ینانینشپرده  اوهامِ  کند،یو انتشار متجل ی    مثابه ذات خود شروع بهبه
ب  لئ زا  پندارند،یمستقل در ذات م   یقِ تنها ازطر  یاتو لوازم ماه  ها یژگی. وشودیم  پایه یو 

مراتب وجودها و  نور   یقیوجود حق  یبرا  ییهایهکه خود سا  شوندیمانتزاع  ییدرجات  و 
است که در وجود   یشخص یقتیتنها مختص حق یتْوجود و موجود ینبنابرا اند؛  یواحد اله
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جز او    یزی چ  یهست  یندارد و در گستره  یکی دوم و شر  یچه   است و  نظیر بیخود    یقیحق
جز    یزیچ  شود،یمشاهدهاز واجب مطلق م  یرغ  یظاهر در عالم هستوجود ندارد. هرآنچه به

)ملاصدرا،    است  یهمان ذات اله  ینع  یتْکه درنها  یستصفات او ن  ی جلوهظهور ذات حق و  
تعالی  حق  ذات   نفسه و مستقل  ازاگر فی  اساس جهانینبرا  ؛(313-314، صص.  2ج،  1981
مخلوقات و   ی ندارد. تمام  یابهره  یاست و از وجود واقع  یال از خ  یصرفاً سراب  ،شودلحاظ

 ند. ااوهام و تصورات    یییدهزا  یو همگ  یستندن   ثباتیب  ییهایهجز سا  یزیموجودات عالم چ
در ا  جهتِاو  دنسبت  یهنظر  یناثبات  موفق  یگرانبه  دلداشته  یترعملکرد   ینا  یلاست. 

  یه نظر  ینا  یریگاست که در شکل  هاییفرضیشبر پیاو در استدلال مبتن  ییتوانا  یتموفق
به اصالت وجود، وحدت وجود و   توانیم  هافرضیشپ  ینا  ینتراند. از برجستهنقش داشته

 (168ص.   ،4، ج 1351)آشتیانى،   کرد.و مستقل اشاره بطبه وجود رامباحث مربوط
  یکی از براهین خود را بر بحث علیت  شخصی وجودْ  در اثبات وحدت  (1981)  ملاصدرا
برای اثبات وحدت شخصی وجود، برهانی   اسفاربرهان نخست صدرا در    .استمبتنی نموده

آید. مىدستبه  و ظهورتجل ی    ارجاع اصل علیت بهاست که از تحلیلی نو از علت و معلول و با  
وجود با  یوحدت شخص  منافاتدلیل بهاست.   یمبتنبر تحقق کثرت   یتعل  یپذیرش قاعده

دارد.   یتناف یتبه عل یمرسوم فلسف  کردیاصل با رو ینا شود،یمکه در عالم مشاهده یکثرات 
  یت، متفاوت از اصل عل  تفسیری  یوجود و ارائه  یوحدت شخص  ییهنظر  یینملاصدرا با تب

  ق متعل  خداوند متعال  فقط یهنظر ینا  در. نمایدمیتشریح  ساری در تمام هستی راتجل ی   منظا 
حق به  یقیوجود  ممکنات،  و  وجوداست  صفات  و  شئونات    یوجود   ی،تعالحق  یعنوان 

 .(292، ص 2ج) اند  متصل  حقیقیبه وجود  اییهسان سادارند که به یو تبع ی انعکاس

ها،  آن  یانم  ی وجود  یرابطه  یلعلت و معلول و تحل  با بررسی دقیق ( 1354)  ملاصدرا
او از مرحلهفلسفه برداشته  یلدر تکم  یاساس  یگام وجود فراتر    یکیوحدت تشک  یاست. 

نظر به  و  شخص  ی یهرفته  دست  ی وحدت  برا   یافتهوجود  استدلال  یو    ی منطق  ی آن 
مفهوم را به   ینا  یتاًنها  یت،در اصل عل  یو عقل  یعلم  هایوشاست. به باور او کاکردهارائه
«،  اصل»به   معلول و  علت  از  ،تجلی ی نظریه برمبنای یعنی  ؛  دهدیمو تشأن ارجاعتجل ی    یاتنظر
 .(54- 55صص. )  شودتعبیرمی   «طور» یا  «شأن»

  صورت است:اینبه( 1981)ی برهان نخست صدرا  خلاصه
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باشد،  یم  خداوند متعال عالم که همان    ی علت حقیقو اثر    یجهنت  ینظام هست  سراسر(  1)
 . است
  جزو ذات او نباشد،   یازمندیو ن  یاگر وابستگ  یرا ز  ؛ذات معلول است  عین  تعلق به غیر(  2)

دخواهد  یعارض  یامر  مندییازن و  ن  ،یگربود  و  بودن  جا   یازمندیمعلول  او    یدر سرشت 
 ناسازگار است.  یهبا فرض اول ینا وداشت نخواهد
و    استاز ذات علت    ی، ناشباشدهگرفتاش را فرسراسر وجود  آنچه که تعلق به غیرْ(  3)
 .شودین آن محسوب مؤواز ش  یکیعنوان به

 الربط به خداوند متعال و شأنی از شؤون اوست.ی عالم هستیْ عین( مجموعه4)
 ( ظهور شیء از وجهی خود آن شیء است.5)
 . (292. ، ص2، ج1981)ملاصدرا،   تعالی ندارد( عالم هویتی جز حق6)

اما وابسته    ،مستقل  یوجود  یکه معلول را دارا  ـیشینپ  حکمای  تفسیر  در تقابل باملاصدرا  
  کند یمیتلق  ،ندارد  یرتعلق به غجز    یتیهوکه  رابط    یآن را صرفاً وجود  ـدانستندیم  یربه غ

 و معلول و  علت ملاصدرا درخصوص از  پیش  رایج  (. تصور81، ص.  1، ج1981، )ملاصدرا
 علت، سه به معلول طور وابستگیهمین  و معلول و علت  بود که هم، این ها با ی آنرابطه

(  217.  ، ص6، ج1981؛ ملاصدرا،  9  و  4.  ، صص1404سینا،  از هم اند )ابن متمایز واقعیت
 علت بهنسبت معلول  بودن رابطه وجود، اصالت استفاده از مبناهایی نظیر با (1981صدرا )

معلولی  ـ  علی ی رابطه  از  متفاوتی کاملاً تصویر  وجود، حقیقت  بودن  مراتبو ذو بخش هستی
 وجود حد از و منتزع تبعی امر یك که ـرا وجودْ ماهیت  اصالت اصل  براساس داد. وی ارائه

  چه در   یتماه  ؛ پس (244-254، صص.  1نمود )جخارج معلولیت و  علیت ی از دایره  ـاست
 یناز علت، تابع وجود است و اتصاف آن به ا  نیازییب  یا  یازمندی در ن  چهتحقق و  اصل  

وجود است و    ی هم علت دارا  ینبنابرا  ؛شودیمشمرده  یعرضو    یرحقیقیغ  یامر  هایژگیو
  یازمندی ست؛ بلکه نین  ذاتشزائد بر    ی وابستگ  یمعنا بهاما وجودِ وابسته به علت    ،هم معلول 

(؛  286- 294، صص.  1، ج1981  )ملاصدرا،  معلول است  یتو هو  یقتحق  ینع  معلول به علتْ
جز    یتی و ماه  استطور کامل وابسته به علت  وجود معلول به  اساس که اینبر  متفاوتبیانیبه
کرد؛ بلکه  یعلت تلق   مقابلِمستقل در  یآن را وجود  توانیبه آن ندارد، نم  یو وابستگ  یوندپ

جلوه از جلواتتنها  علت    ای  از  (.  31ص.    ، 1354،  ملاصدرا)  استوجود  تلقی  همین  با 
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نظام سنت  ،معلول  تغاکه وابسته  را  و معلول    تعل   ی ملاصدرا  و معلول    تعل ی  وجود  یربه 
کنار است عل  زندمی،  مفهوم  به  یتو  جا  یعنی  ؛گرداندیبازمتجل ی    را  بودن  یبه  به    قائل 

  یر و سا  یرفتهپذ   ـکه همان علت است  ـیوجود واحد شخص  یكعلت و معلول،    یدوگانگ
 (. 300-301، صص. 2ج) .دآوریشمارمآن وجود واحد به اتی  تجل صرفاً  را امور

 یت هو  ینکهاصالت وجود، تعلق جعل به وجود و ا  همچون  قواعدی  از  ،مطابق نظرگاه وی
 علت و  یك  یتگرفت که علیجهنت  توانیآن است، م  ییژهوجود و  ی نحوه  یانگرنما  یءهر ش 
بر زائد    و  شاز ذات  یرونب  یزیچعنوان به  ، نه اینکهذات آن است  خود  از  ی ناش  ،آن  یجادا  فعل
از   یرونب  یزیخود به چ  یانجام نقش عل  یصورت علت براینایر غر چراکه د  شود؛قلمدادآن  

را    ی علت  یدتسلسل، با  ودور    باطل   ی دوری از افتادن در ورطه  ی. برابودیم  یازمندخودش ن
 ی مشابه  یتوضع  یزرابطه با معلول ن  در  یگرد  یذاتش باشد. از سو  ین آن ع  یتکه عل  پذیرفت

ذاتش    ینع  یز آن ن  یتکه معلول  رساندمی  یزی ما را به چ  یتْمعلول  یمعنا  یلبرقرار است؛ تحل 
علت به آن    یِازسو  یا افاضه  ییجهدرنت  یتباشد که معلولمجزا داشته  یذات   کهینباشد، نه ا

تأث  یتدرنها   ینبنابرا  ؛باشدشدهافزوده و  معلول  علت،  مفهوم  اصل  ،یرسه  مفهوم  دو    ی به 
اابازگشت  قابل ن  ینند و  در    کههمچنان .  اند  یگانه   یتیوجود و هو  یقت دارایدرحق  یز، دو 

 پس در مجموع  .(3  ،الباطن« )حدید و الظاهر  و الآخر  و  الأول  است: »هوقرآن کریم آمده

 شود؛نمیمطرح وجود خود در مشکك نیست و کثرت  امری  وجه هیچبه وجود مطلق  حقیقت 

تشکیك  کثرت  وجود، وحدت پذیرفتن  با  بلکه وجود شؤون  و  تجلیات به  و  مظاهر   و 

 .(347-353صص.   ،2ج ،1981)ملاصدرا،  شودمیدادهارجاع
مراتب   الإمتیازولی مابه،  است وجود حقیقت  ی مراتبْهمه الإشتراک درمابه  س اساینابر

ی خداوند با  بنابراین رابطه   ؛گرددبازمی وجود ظهورات  گردد؛ بلکه بهبرنمی وجود نفس  به
رابطه از  هستی  رابطهعالم  به  معلول،  و  علت  تبدیلی  مظهر  و  ظاهر  کثرت  و    شودمیی 

 دهد.می ظهوری  کثرت  به را  خود جای  وجودی،
 ی علیتتبیین ملاصدرا در مسئله  .7

وجود حقیقی است و معلول جهتی از جهات علت است.   وجود علتْ  طبق مبانی صدراییْ
این   ؛ پس ها و شؤون گوناگون استو تشأن علت به جلوهتجل ی  درواقع  علیت و تأثیر علتْ 
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آن علت   با  نیستیعنی    نیستند؛ حیثیات و شؤون مباین  وجودی    که علیتْ  ضرورتاً چنین 
   .(301ص.   ،2ج ،1981ست )ملاصدرا،  ا  چون شأنی از شؤون او ؛باشدجدای از علت داشته

وجودْ شخصی  تعی تجل یاصل    وحدت  یا  ظهور  به،  را  و    دنبال ن  کثرات  یعنی  دارد؛ 
ند که بر وجود انات و جلواتی  کنیم، حدود و تعی میموجوداتی که ما در عالم هستی مشاهده

و وجودهای رابط را به ظهورات   تجل ی،اند. ملاصدرا علیت را به ظهور و واحد عارض شده
 . (291ص.   ،2، ج1393گرداند )جوادی آملی، وجود شخصی برمی

مترادف است با    لغوی  . ازمنظرِاستدارای دو معنای لغوی و اصطلاحی    «یتجل »  یواژه
ی  اصطلاح  ازمنظرِ  .(268، ص.  1348)معین،    »درخشنده شدن«  کردن« و»جلِوِه  واژگانی نظیر

خود را در صور    ،حق که در ذات خود مطلقاً ناشناخته است  ،روندی است که طی آن  نیز
مگر از    یست،پذیر ن حضرت حق تحققتجل ی    اما چون در  ؛سازد می  تر ظاهر و آشکارعینی

چیزی نیست جز تحد د و تعی ن ذات  تجل ی    توان گفت کهمیان صور محدود و خاص، می
 . (167ص.   ،1379مطلق )ایزوتسو، 

وجود را به دو بخش علت و   یقتحق  یکیْاز نظام تشک  یریگملاصدرا در ابتدا با بهره
تقس مستقل   کندیمیممعلول  وجود  به  را  آن  سپس  ربط  و  وجود  و  معلول    یواجب 

  ی برهان  یارائه  یز علت و معلول و ن یانم یارتباط عل  یق دق  یلبا تحل   . در ادامهنمایدیمیكتفک
ی  یقتو مستقل، حق  یقیکه علت حق  رسد یم یجهنت  این وجود، به    یاثبات وحدت شخص  ی برا

و   نیستندعلت  شؤون جز   یزیو کثرات چ یلمنظر معالین. ازااست تعالیحقذات  منحصر به
معلول تنها    یقت حق  ینبنابرا  ؛روندیشمارممحض به  یدر نسبت با آن، صرفاً ربط مطلق و فقر 

 گوید: باره میدراین ( 1385) صدرا  .شوددرک یزعلت آن ن  کهدرک است قابل  یزمان
به    یتباور درنها  ینحاکم است. ا  «علیت» نام  به  یا که در جهان قاعده  یرفتیمدر آغاز پذ 

از    یکیاست و معلول، صرفاً    یاد اصل و بن  شود،یمیدهنام  «علت»که آنچه    یدانجام  یجهنت  ینا
اول    أ مبدتجل ی    از  یبازتاب  و افاضهْ  یتعل  یگردیانببه  ؛آیدیشمارمآن به  ینمودها  یاها  جلوه
 (.54و  50. ص)ص ظهورات آن است  متنوع  اشَکال در 

جای  ه ب  »جلوه« و »شأن«  آن به   و تعبیر  «ممکن»( با تفسیری متعالی از  1382صدرا )ملا
  نفسه ناظر فی  اللهماسویباور است که    ینبر ا  استقلالی از آن،و سلب هر نوع هویت   «وجود»

  ی ممکنات از ازل تا ابد امر  ی برا   یقتو بطلان حق  یذات   یستیِند و نا  یو نابودشدن  یرفناپذ 
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علت و   بندییمتقس  وجودْ  یوحدت شخص   با پذیرش(.  37)ص.    است  ییرناپذیرثابت و تغ
از وجود    یعنوان مصداقمعلول به  یدگاهد  یندر ا  یراز  ؛یستوجود ن  یبر مبنا   یگرمعلول د
تنها شأن  ؛شودینممطرح تلق  ی بلکه  آنچه علت و   کردییرو  ین. در چنگرددیم یاز وجود 

به وا  «یءش»  گیردیمعلول را دربرم   ین بنابرا  ؛شودیمیم و شئون آن تقس  جباست که خود 
  یثیات شکال و حاَتحقق وجود واحد است که به    یمعنابهآن بر معلول    یرعلت و تأث  یتعل

،  1393جوادى آملى،  )یستند  ن   یاز آن وجود اصل  منفك   یثیاتْح  ینو ا  یافته  مختلف تطور
 . (500. ، ص2ج

مباحث فلسفی شد    دیگر  توان وارد نمی  ،نشودملاصدرا اگر اصل علیت پذیرفته  اعتقادِبه
معنای  زیرا فلسفه با پرسش از چرایی آغاز شده و چرایی به  ؛(163ص.    ،3، ج1981)ملاصدرا،  

لذا وی با انکار وجود حقیقی برای ممکنات، جهت توجیه کثرات و    ؛ پرسش از علت است
 کند.کثرت ظهوری را جایگزین کثرت وجودی می معالیل موجود در عالمْ

 سینا و ملاصدرا . بررسی و ارزیابی دیدگاه ابن8
گردید که امکان ماهوی هر  سینا و با تفکیك وجود از ماهیت روشنفکری ابنمطابق نظام  
نیازی آن از علت است. همچنین با  دلیل بی  و وجود محض بودنْ  ،دلیل نیازمندی  موجودیْ

هستی و وجود یکی از    یعنیکه    ـوجودی  استفاده از تقدم و تأخر ذاتی براساس استحقاق
که شد  روشن    ـی دیگری است و هستی موجود دیگر وابسته به آن نیستواسطهبه  طرفین

به هستی و نیستی ندارد؛  گونه اقتضایی نسبتی ذات، هیچدار در مرتبهموجود ممکنِ ماهیت
هستی علتی  باید  شود،  موجود  بخواهد  اگر  افاضهلذا  او  به  را  وجود  این    لذا نماید؛  بخشْ 

الوجود  که ممکن  یریمبپذ   یدرو باینازا  ؛یابدیمتحقق  یراست که به اعتبار غ  یوصف   موجودیت
بر    لحاظِبه ن  نفسهفی  الوجودمقدم است. ممکن  یرغ  لحاظِبه   آنذات،    ؛ است  یستیبطلان و 
مسبوق به    اش ییرو وجود غ  تاس  ی فاقد هست  وجود توسط علتْ  یاز افاضه  یشپ  روینازا

 . استاش ذاتیعدم 
  ؛ است  یکدیگر ها بامباینت آن پذیرش اصل علیت سینوی فرع بر تحق ق کثرت اشیاء و

  ازنظرِ چون حقیقت معلول    ؛ند ا  مستقل و   نفسه فی  وجود  دارای هریك  معلول و  علت  یعنی
  علت به    معلول وابستگی و قیام    ،ی مقولی است که در آنسینا وجود رابطی و از نوع اضافهابن

علیت منشأ کثرت    ،با علت  یت معلول غایرم  به همین؛ پس باتوجهاز نوع قیام صدوری است
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البته وجود   ؛وجودی مغایر با وجود خداوند خواهدداشت  لذا ممکنْ  شود؛میموجودات تلقی
به از وجود ممکن جداشدنی  او  انتساب  این  به اوست که  منسوب  با حق و  نحوی مرتبط 

 نیست. 
روشن گردید    ،دادیمدر سوی دیگر با تبیینی که از دیدگاه صدرا پیرامون اصل علیت ارائه

وحدت شخصی  )ی نهایی وی  ریزی و برهانی نمودن نظریه که علیت معهود فلسفی با طرح 
. استهی ابتکاری قرارگرفتالشعاع این نظریههمچون بسیاری از مسائل دیگر، تحت  (وجود

ی  متعالیه، با گذر از تشکیك وجود و برهانی نمودن نظریه ملاصدرا با استفاده از مبانی حکمت  
و تجل ی    تحلیلی نو از اصل علیت و ارجاع آن به نظام   یارائه  وحدت شخصی وجود، و با

عین تعلق و   سوی نسبتْیك) ی اشراقیظهور، حقیقت معلول را وجود رابط و از نوع اضافه
  دانسته  از شؤون علت  ی شأنو   است( اش الیهی هویت مضافوابستگی به سوی دیگر و همه 

که عین غنا و بساطت   ـالربط بودن به علت حقیقیبرای آن هویتی جز مظهریت و عین  و
 .شودقائل نمی  ـاست

ملاصدرا و تفسیر جدیدی که    ازسویِوحدت شخصی وجود   ی نظریه یارائه تفاسیر  بااین
مانع   که  کند تفسیرمی ای گونهبه را  معلول  و علت میان ارتباط،  دهدمیوی از اصل علیت ارائه

مقایسه با   لذا در حکمت متعالیه در ؛گرددمی )مظهر( خلق و )ظاهر(  حق میان انداختنفاصله
  نیازی علت از آن، شدت بیشتری ی سینوی، فقر و نیازمندی معلول به علت، و غنا و بیفلسفه 

جای  بهتجل ی    . همچنین با پذیرش نظریهاستپیداکردهگرفته و وحدت هستی نمود بیشتری  
بلکه این مظاهر و نمودها هستند که    ؛دیگر علت و ظاهر نیازی به اثبات نخواهدداشت  علیتْ

عنوان یکی از  و وجود خداوند و پذیرش آن به   اندالربط بودنشان نیازمند اثبات  خاطر عینبه
 .شدخواهدواقعپذیرش موردِ اصول مسلم هستی 
دیگر فلسفو جلوه  به ظهور  یتعل  عنایم  تفسیر  از جهتی  و    یتعل  ی، ساختار مرسوم 

علت و    یانم  یبر تفاوت وجودیمبتن  یتو معلول  یتعل  یراز  ؛ استرا دگرگون کرده  یتمعلول
با کثرات موجود در عالم است. در  چنین  .استمعلول   منافی  که علیت سینوی حالیامری 

البته    ؛بند و سازگار با اصل علیت معهود فلسفی استگر کثرات عالم و پایخوبی توجیهبه
وجودْ حقیقت  از  معالیل  و  کثرات  سلب  با  نادیده    ملاصدرا  و  عالم  کثرات  توجیه  جهت 
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-صدرا نمی  ازنظرِ نماید.  جایگزین کثرت وجودی مینپنداشتن اصل علیت، کثرت ظهوری را  
بخشِ دو  به  را  ممکن  وجود  تقسیم،  وجود    توان  خدا  با  نسبت  ممکن    ازیر  ؛نمودو 

نه با ربطی زائد بر    ،خود و نه با نسبتی زائد بر ذاتش، منتسب به خداست و با ذاتشخودیبه
 ذات با خدا ارتباط دارد.

 گیری نتیجه

این اصل    ازیر   ؛معلولی هستیم  ـنوعی پیرو نظام علیورزی بهی اندیشهعرصهی ما در  همه
و هر برهانی مبنی بر اثبات یا نفی آن، مسبوق به   استو استدلالی    وگوگفتمبنای هرگونه  
سازد و نفی آن  می ی عقلانی را فراهموگوگفتزیرا قبول این اصل امکان    است؛پذیرش آن  

هرگونه   ازبینوگوگفتمجال  را  مسئله   ؛خواهدبردیی  یك  علیت  که  گفت  باید  ی  بنابراین 
 بدیهی و اساس هر نوع بحث و استدلال است. 

و بر پذیرش    اندنمودهقلمداد  ه فلسفدر  ی مهم  اسینا و ملاصدرا اصل علیت را مسئله ابن
، تبیینی ویژه خودبه مبانی فلسفی خاص  دو باتوجه  گذارند. هریك از این میهاین اصل صح  

نظیر تمایز میان وجود و ماهیت،    اهاییسینا با استفاده از مبان اند. ابن دادهاز اصل علیت ارائه
نیازمندی معلول به علت در پیدایش    عنوان ملاک نیازمندی معلول به علت،امکان ماهوی به

به تبیین اصل    «تأخر ذاتی  تقدم و»و بقاء و معرفی نوع جدیدی از تقدم و تأخر، تحت عنوان  
، علل را در تقسیم متغایرصورت دو هویت  پردازد و ضمن تعریف  علت و معلول بهعلیت می 

ق به دو  در  اولیه  نیز  و  )فاعل و غایت(  )ماده و صورت( و علل وجودی  سم علل ماهوی 
  نماید. ملاصدرا نیز با قبول اصل علیت فلسفی، میتقسیمی دیگر به علت تامه و ناقصه تقسیم

آن، معهود  معنای  در  نه  تشکیك  باتوجه  البت ه  اصالت وجود،  نظیر  متعالیه  مبانی حکمت  به 
ریزی و برهانی نمودن با طرحدرنهایت  ی اشراقی و  وجود، امکان فقری، وجود رابط، اضافه 

وجود منحصر در حقیقت واحد شخصی است    ،که مطابق آن  ـی وحدت شخصی وجودنظریه 
است حق  حضرت  ذات  همان  مسئله  ـکه  ازجمله  فلسفی  مسائل  از  را  بسیاری  علیت  ی 

  دهد. ملاصدرا برمبنای این نظریه با ارجاع علیت بهی ابتکاری قرارمینظریهاین  الشعاع  تحت
کرده و معلول را جلوه و شأنی از شؤون علت  علیت را از وجود به ظهورات منتقلتجل ی  

الربط بودن و فقر ذاتی در مقابل غنا و  ین نموده و برای آن هویتی جز معلولیت و عمحسوب
 .استشدهبساطت مطلق قائل ن
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با این تفاوت که   ؛ندادو به اصل علیت ملتزم  سینا هرباید گفت که صدرا و ابندرنهایت 
  قت یحقو    است  یکدیگر ها بامباینت آن اشیاء و کثرت پذیرش بر فرع سیناابن دیدگاه در علیت
وجود  معلولْ  ملاصدرا    ازنظرِ  داند، ولیمی  یمقول  یو از نوع اضافه  یوجود رابط  رامعلول  

وحدت شخصی   ینظریه یارائه با ملاصدرا  همچنین .  است  ی اشراقی رابط و از نوع اضافه
از خالق جدایی  مانع که کندتفسیرمی ایگونه به را معلول  و علت میان ارتباط  دْوجو  خلق 

لذا در حکمت متعالیه در مقایسه با    آن؛  مظهر معلول و است  ظاهر همان  علتْ پس گردد؛می
الربط  عین  چون معلولْ  کند؛پیدامیی سینوی نیازمندی معلول به علت شدت بیشتری  فلسفه 

 به علت و عین نیاز و فقر است.
 منابع

 قرآن کریم
  ی مؤسسه  . تهران:(اهتمامبه ،شهابیمحمود )  التنبیهات الإشارات و  .(1339) عبداللهبنحسینسینا،  ابن

 دانشگاه تهران.  انتشارات و چاپ
و  . (1381)  عبداللهبنسینا، حسینابن التابع    مق  ابتک   انتوسبقم:    .التنبیهات  الإشارات  النشر  )مرکز 

 . (لامی الإس لامالإع ب تکلم

الأب قنواتی  )  تصحیح و مقدمه(به  ابراهیم مدکور،)  )الهیات(  الشفاء   (.1404)  عبداللهبنحسینسینا،  ابن
 . يمکتبة المرعشی نجفقم:  (.قیتحقبه و سعید زاید،

 . قم: بیدار  .المباحثات  (.1371) عبداللهبنحسینسینا،  ابن

الضلالات  (.1364)  عبدالله بنحسین  سینا، ابن البحر  في  الغرق  من  دانش)  النجاة   پژوه،محمدتقی 
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  ویرایش(.به
ـ  مطالعات اسلامی دانشگاه تهران   یسسهؤ متهران:    .المبدأ و المعاد .(1363)الله  عبدبنسینا، حسینابن

 . گیلدانشگاه مك
 . دانشگاه تهران انتشارات و چاپ یمؤسسه :تهران .النجاة  .(1379)عبدالله بنسینا، حسینابن

دار الکتاب   بیروت:  (.حیتصحبه  ابوالعلاء عفیفی،)  فصوص الحکم  (.1365علی )، محمدبنعربیابن
 . العربي

 طرح نو.تهران: ترجمه(. به محمدحسن لطفی، ) فیزیك .(1385) ارسطو 
( توشیهیکو  سبزواری(.  1359ایزوتسو،  حکمت  به)جلال  بنیاد  مجتبوی،  تهران:  ترجمه(.  الدین 

 مطالعات اسلامی )چاپ اول(. یمؤسسه
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( توشیهیکو  تائوئیسم  (. 1379ایزوتسو،  و  گوهری،)   صوفیسم  تهران: روزنه    (.ترجمهبه  محمدجواد 
 . (چاپ دوم)

 : نشر گفتار. تهران .ترجمه(الدین خراسانی، به)شرف  متافیزیك (.1366ارسطو، )

مشهد: نشر   (.4  لدج)  منتخباتى از آثار حکماى الهى ایرانپاورقى    (.1351الدین )جلال  آشتیانى، سید
 دانشگاه مشهد.

های نظریه فقر وجودی ممکنات در  بررسی ریشه  (. 1392زاده، حمید )طالب و  افراسیابی، مرضیه؛  
سینوی،   سینوی  یدوفصلنامهحکمت  النور)  علمی حکمت  )ع( مشکوة  امام صادق  دانشگاه   )  ،

17(50) ،111-127 . 
 تهران: دانشگاه تهران.تصحیح و تعلیق(. بهمرتضی مطهری، ) التحصیل .(1375مرزبان )بهمنیاربن

 .(چاپ پنجم)قم: نشر اسراء  .رحیق مختوم (.1393آملی، عبدالله ) جوادی

(. تبیین علیت در نظام فلسفی  1399علیخانی، اسماعیل )؛ و ایراندوست، محمدحسین ؛سپهوند، آذر
 . 1-21(، 41)11 ،مطالعات فقهی و فلسفی. و سینوی

  کتابخانه، موزه و مرکز اسنادتهران:  .المشارع و المطارحات .( 1385)حبش بنسهروردی، یحیی
 مجلس شورای اسلامی.  

و ملاصدرا،    عربیابنی وحدت وجود و برهانی بودن آن از دیدگاه  نظریه  (.1378کاکایی، قاسم )
 . 55 ـ77، (1)1، شیرازدینی دانشگاه  یاندیشه یفصلنامه

 .(چاپ هفتم)تهران: سرایش  (.ج1) فرهنگ فارسی (.1348) معین، محمد
 تهران: صدرا. .مجموعه آثار شهید مطهری .(1377مطهری، مرتضی )

شیرازی، )بن دمحم صدرالدین    ء بيروت: دار احيا .  الأربعه الأسفار في المتعالية الحكمة  (.1981ابراهیم 
 التراث العربی.

تصحیح(. به  الدین آشتیانی،سید جلال)  المبدأ و المعاد   (.1354)  ابراهیمبنمحمد  صدرالدین شیرازی، 
 تهران: انجمن حکمت و فلسفه. 

کربن،)المشاعر    (.1363)  ابراهیمبنمحمد  صدرالدین شیرازی، کتابخانه   (.اهتمامبه  هانری  ی  تهران: 
 طهوری. 

 ی تحقیقات فرهنگی. تهران: مؤسسه .مفاتیح الغیب  (.1385) ابراهیمبنمحمد  شیرازی،صدرالدین 

شیرازی،  الإ  (.1387)  ابراهیمبنمحمد  صدرالدین  الکمالي  اسرار  يف  يةلهالمظاهر  بنیاد   .ةالعلوم  تهران: 
 ت صدرا. کحم



 255  و دیگران   یکوکب داراب  .../  دراصل علیت و جایگاه آن 

قم: دفتر تبلیغات   .السلوكيةالمناهج  فيالشواهد الربوبية    (.1382)  ابراهیمبنمحمد  صدرالدین شیرازی،
 اسلامی.

(.  6جلد  )  الأربعة  العقلية الأسفار في ةالمتعالي ةالحكم ة علی تعليق  (.1981محمدحسین، )  سید طباطبایی،
  .التراث العربي ءاحيا دار بیروت: 

- 177  (، 18)5،  ی آیین حکمت نامهفصل  .وحدت وجود از دیدگاه صدرا  (.1392مهدی )نبویان، محمد
207. 

های  (. تهران: شرکت سهامی کتابترجمه به  )أحمد آرام،  سه حکیم مسلمان  (. 1352نصر، حسین )
 جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین.

 قم: بوستان کتاب.  .ی مشاءفلسفه (.1383یثربی، یحیی )

 تهران: امیر کبیر.  .حکمت متعالیه (.1389یثربی، یحیی )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


